
ستايش3 از همان قســمت اول با 
حاشيه شروع شــد. گريم نرگس 
محمدى كه نقش ستايش را بازى 
مى كند، به طرز عجيبى او را جوان تر 
از فصل دوم نشــان مى داد؛ يعنى 
حتى از همان يك ذره مو و ابروى ســفيد 
و عينك هــم خبرى نبــود؛ موضوعى كه 
ستايش را چند روز سوژه شوخى هاى فضاى 
مجازى كرد. حالا دوباره اين سريال با سه 
گاف خنده دار، آن هم در كمتر از يك هفته، 
به ســوژه داغ فضاى مجازى تبديل شده 
است؛ گاف هايى كه در ادامه به مرور آن ها 

مى پردازيم.

 از لو دادن پایان سریال تا تماس الکی

گاف هاى ايــن هفته ســتايش با پخش 
تيزرى از اين سريال شــروع شد؛ تيزرى 
كه در كمال ناباورى، پايان ســريال را لو 
مى داد و بر اساس صحنه هاى پخش شده 
در آن، مخاطبان حدس زدند كه ستايش 
با پسر خانم مظفرى و حشمت فردوس با 
خانم بزرگ ازدواج مى كنند و عروس دوم 
فردوس هم بازداشت مى شــود. كاربران 
فضاى مجازى درباره اين تيزر و محتوايش، 

توئيت هاى زيادى نوشتند؛ مثل كاربرى 
كه نوشــته بود: «خيلى سريال هاشــون 
جذابه كه همين تهِ قابل حدســش رو هم 
باز توى تيزر لو مى دن.» با وجود اين حرف 
و حديث ها، فريبا نادرى در اينستاگرامش 
ويدئويى منتشر كرد و گفت پايان ستايش 
بر خلاف پيش بينى كاربران خيلى جذاب 

خواهد بود.
گاف بعــدى مربوط به صحنــه به هوش 
آمدن بازيگر نقش مهدى در بيمارستان 
اســت، بدون هيچ جراحتى روى ســر و 
صــورت پس از يــك تصادف ســخت، 
درحالى كه تنها يك ســرم به دســت او 
وصل است. تصوير اين سكانس از سريال 
با كپشن هاى طنز، خيلى زود در فضاى 
مجازى داغ شــد. يــك نفر دربــاره آن 
نوشته بود: «مى گن پروفسور سميعى به 
كارگردان زنگ زده و پرسيده جراحش 
كى بوده كه از كما دراومده و فقط يه سرم 

بهش وصل شده!»
تماشــاگران ريزبين اما يــك گاف ديگر 
هم از قســمت جديد ســتايش گرفته اند؛ 
گافى كه مربوط بــه تماس تلفنى مهدى و 
ستايش است. در اين سكانس به وضوح ديده 

مى شود كه گوشى ستايش زنگ مى خورد 
و او تماس را برقرار مى كند. با عوض شدن 
زاويه دوربين، صفحه گوشى قرمز شده است 
كه نشان دهنده قطع تماس است و بعد هم 
صفحه نمايش گوشــى، خاموش مى شود 
ولى تماس ســتايش همچنان برقرار است 

و مشغول صحبت با آن طرف خط است.

 چرا بینندگان به ستایش حساس شدند؟

گاف دادن در ســريال هاى ايرانــى يك 
موضوع جديد نيســت. تا دلتان بخواهد، 
دربــاره گاف هــاى طراحــى صحنه در 
ســريال هاى تاريخــى و غيرتاريخــى 
ايرانى مطلب نوشــته شده است. از وجود 
تبليغ همراه اول و صندوق پســت جديد 
در ســكانس هاى قبل از انقلاب ســريال 
«كيميا» بگيريد تا خطاطى مصراع معروف 
«يا على گفتيم و عشق آغاز شد» در سريال 
معماى شــاه كه جريانات سال1318 را 
بازگو مى كند،  درحالى كه دكتر اكرامى، 
شاعر معروف اين شــعر، آن را در همين 
ســال هاى نه چندان دور سروده است. در 
قسمت ديگرى از سريال معماى شاه هم 
دكتر وزيرى و پسرش در ماهى تابه تفلون 

نيمرو مى خورند، درحالى كه سال1320 
ظروف تفلــون در بازار نبوده اســت. در 
سريال شهرزاد هم خودروهاى جيپى در 
خيابان ديده مى شــوند كه تازه در دوران 
جنگ يعنى دهه60 وارد ايران شــدند نه 
زمانى كه سريال روايت مى كند اما سوال 
اينجاست كه چرا مخاطبان اين قدر روى 
ستايش حساس شده اند؟ دليلش را بايد 
در همان اولين گاف سريال پيدا كرد كه 

ابتداى مطلب گفتم.
عوامل سازنده فيلم به جاى عذرخواهى از 
مخاطب بابت گريم بد ستايش در فصل 
سوم، با جوك و شــوخى از كنار موضوع 
رد شــدند و حرف هاى خنده دارى مثل 
عمل ليزيك چشــم، پوست كشــى، كم 
شدن دغدغه و استرس ســتايش و... را 
به عنوان توجيه ماجرا مطرح كردند. شايد 
همين موضوع باعث شد بينندگان با دقت 
بيشترى سريال را نگاه كنند و از آن گاف 
بگيرند تا روى كارگــردان و تهيه كننده 
سريال را كم كنند. سريال هاى ايرانى هم 
كه خودتان بهتر مى دانيد، از هرچه خالى 
باشند، پر هستند از گاف طراحى صحنه 

و فيلم نامه.
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موضوع انشا: 

درباره بازیافت چه می دانید؟

نم. اصلا ما يك  من درباره بازيافت همه چيز مى دا
يم كه زندگى مان با بازيافت عجين شده  ده ا نوا خا
ا با گوشت و پوست و همچنين حس  است و آن ر
بويايى خود حس كرده ايم. پدرم خيلى به بازيافت 
ا  له هاى  تر و بدبو ر با ر ز رد و حتى يك با علاقه دا
بالاى پشت بام پهن كرد تا نور خورشيد، آن ها را 
تبديل به زباله خشك كند و اين زباله هاى خشك، 
يمان  يه ها لبته چون همسا ا زيافت پذير باشند؛  با
فتشان ضعيف بود، به خاطر بوى بد  يا ز فرهنگ با
زباله ها اعتراض كردند و باعث شدند روند تبديل 
ز يكى دو ساعت طول  له تر به خشك، بيشتر ا با ز

نكشد.
قوى  نه تنها خيلى  ما  نه  در خا زيافت  با فرهنگ 
است، بلكه برخى وقت ها به مراحل وحشتناكى هم 
مى رسد؛ مثلا يك بار همه جلوى تلويزيون نشسته 
بوديم كه صداى بلند «آخ جون» پدرم را شنيديم. 
بعد فهميديم از توى جيب شلوار داداش بزرگم يك 
پاكت سيگار خالى پيدا كرده و از اينكه توانسته يك 
چيز بازيافتى بيابد، خوشحال شده است؛ البته اين 
چيزها در خانه ما خيلى هم عجيب نيست؛ چون بابا 
بعد از فارغ التحصيلى برادرم و چهار ماه بيكارى او 
ين مدرك كارشناسى ارشدت  ينكه ا گفت: «مثل ا
هم ديگه به درد نمى خوره!» و بعد متوجه شديم كه 
او حتى مدرك فوق ليسانس داداشم را برده و تحويل 

ايستگاه هاى بازيافت داده است.
مامان هم كه اوايل به خاطر اين كارها از دست بابا 
ناراحت مى شد، به مرور زمان از بابا تاثير گرفت. او 
ده اش وقتى يك پاكت حاوى  درزا در عروسى برا
خواست  نم  عروس خا ز  ا د،  دا عروس  به  ول  ترا
پاكت خالى را برگرداند تا آن را داخل بازيافتى ها

 بگذارد.
رند  دا دوست  من  لدين  ا و بگويم  ينكه  ا لبته  ا
تاحدامكان هر چيزى را به بازيافت بسپارند، هميشه 
هم درست نيست. ما 10سال پيش يك بسته پنير 
خريديم كه جعبه آن را هنوز به بازيافت نداده ايم 
ين سال هاى متمادى به عنوان  ز آن در طول ا و ا
جاادويه اى، جاصابونى، جامدادى، جاى سوزن و نخ 
و همچنين جاى دندان مصنوعى استفاده كرده ايم.

بازيافت در همه جاى زندگى ما جريان دارد. خيلى ها 
از واژه «آشغال» به عنوان ناسزا استفاده مى كنند اما 
پدر من وقتى از دست كسى خيلى عصبانى شود، به 

او مى گويد: «اى آشغال بازيافت نشدنى!»
بچگى  ز  ا بايت  با مى گويد:  م  پدرى ا مادربزرگ 
ز  ا با زيافت علاقه داشت و عمدا لاى سفره ر به با
مى گذاشت تا نان هاى تازه تبديل به نان بيات شود 
و كافى بود صداى «نون خشكيه، نون خشكيه» 
ين نان هاى بيات شده را  به گوشش برسد تا همه ا
بردارد و ببرد بدهد به كسى كه نان هاى خشك  را 

مى خريد.
با حتى هنگام خريد تخم مرغ هم حواسش به  با
گر دو تا تخم مرغ هم  زيافت هست؛ مثلا حتى ا با
ز فروشنده مى خواهد آن ها را داخل شانه  بخرد، ا
تخم مرغ بگذارد و به محض رسيدن به خانه، شانه 

تخم مرغ را كنار بقيه بازيافتى ها مى گذارد.
يلِ مدرسه رفتنم وقتى مى ديدم كه بابا  وا من آن ا
هميشه دفتر مشقم را نگاه مى كند، خيلى خوشحال 
بودم كه پدرم اين همه به درس و مشق من اهميت 
نگشت، برگه هاى  و با ا نستم ا ما نمى دا مى دهد ا
آن را ورق مى زند و مى شمرد تا ببيند چند برگه 
ديگر مانده است تا دفترم پر شود و آن را بدهد به

 بازيافت.
البته او الان نسبت به آن زمان كم صبرتر شده است 
ند كه دفتر مشقم تمام شود، بلكه  و منتظر نمى ما
يم دفتر مشق سيمى خريده است تا هر برگ  برا
آن كه سياه شد، بكند و ديگر انتظار نكشد كه دفتر 
مشقم تمام شود. الان هم كه انشاى من دارد تمام 
ين برگه  زه بدهند، ا جا قاى معلم ا گر آ مى شود، ا
انشاى خودم را هم از دفترم بكنم؛ چون پدرم پشت 
در كلاس بى صبرانه منتظر است تا من اين برگه از 

دفتر انشايم را به او بدهم. 

مسئول اس دی سوارم آرزوست

 سلام و درود به هكرهاى ايرانى باغيرت. عده اى 
بحرينى به سرود ملى ما توهين كردن و سايت 
فدراسيون بحرين هك شد. حالا تعدادى از مسئولان 
هى بگن مرگ بر آمريكا و از اون طرف بچه هاشون، 
عكس هاى توى آمريكاشون رو نمايش بدن. كمى غيرت 

بد نيست. نجفى.
 چقدر دلم گرفت با ديدن عكس رئيس جمهور 
تونس در ماشين206 اس دى! مسئولان ما كه قربونم 
. ببخشيد اشتباه لپى بود، يه جورى زندگى  . بشن.
مى كنند كه انگار تفاوتشون با ما از زمين تا آسمونه. 
كجاست روزهاى يكرنگى هشت سال دفاع مقدس؟ 

0915...605
 مطلب «خداحافظى ناگهانى با يارانه» رو خوندم. 
پنير 400گرمى از ماه قبل تا حالا 3هزار تومان افزايش 
قيمت داشته و نان هزار تومانى به 2هزارو500تومان 
رسيده و آب و برق و گاز و... كه ديگر هيچ. آيا قطع 
45هزار تومان براى افرادى كه در كمترين امورشان 
مانده اند، درست است؟ گيرم فرد خودرو و خانه داشته 
باشد، بدهى خانه و ماشين و هزينه كمك به فرزندان 
ازدواج كرده و رفت وآمدها كجا محاسبه مى شود؟ بعضى 
افراد كارهاى بانكى اقوام پير و فرتوتشان را به نام 
خودشان انجام مى دهند، باز اين مدرك نيست؟ 

محمد.ظ. 
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مهدی محمدی
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جدول سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين 
مربع ها به اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول 
قرار دهيد كه در هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) 

اعداد تكرارى قرار نگيرد.
شماره ۵۷

 سودوکو  پازلی هزار تو  

مايه حيات 

مايه حيات حيات

حيات

 جدول ۲۷۹۸

حرص برکت
شهر تاج محل
نیروی انتظامی

پول چین

دیسکت نرم
کاشف

پنی سیلین

تصادف
غصه

قارچ غذا
توده

پدربزرگ
ته نشین شده

ساخت و پاخت

رودخانه

شاخه نورسته
مایع حیاتی

رگ ها

صفحه اینترنت

درودگری
بیماری

مغولی
قانون 

 

جدید
ملح خوراکی
بی ایمان

نقطه
میانی
دایره

عدد رمز

گندم قدما
حیوان نجیب
سد دانشگاه

رفیق دستک
خلاصه

پارچه
مانتویی
خاندان

پول چین
سوغات اصفهان

طعم

همسر مرد
میوه تلفنی

چکامه
حیوان
بارکش

مدت متمادی
حرفی در

الفبای یونانی

سی ویکم

قهرمان

مساوی
سرزمین عجایب

ماه دوم
دوا

شهادت
لحظه

پوشیده
کفش چوبی

از همسران

«ص»پیامبراعظم

مایه حیات
زیرپامانده

صفحه اینترنت
کمانگیر

مغولی
قانون 

 
عدد رمز

باستانی
افراد زیرک

ناشی

تکرار حرف

درس
شعر و شاعری
مروارید

غذای رشته ای
جدیدترین فیلم

رسول صدرعاملی

سل ر د ا
ن م ه د ک ش

ش ک م ا اب
ن ا م

گبو

شم

م
و

ا

ی
اس

ک
د ل

سبکی در نقاشی

روشنایی اندک

از دوردست

ماست چکیده ی

مرتبه
شهر توت
جمع مرسوم

گهواره
«هندی»
نامنظم

استعمار پیر

رفیق کت
پرخور

حرف همراهی
آش ساده

دندان شکستن

هواپیمای

خورشید
بازاریاب

سیار

د
س

ساز
توخالی

کشتزار
تره بار

داستان

ت؟
اس

نوعیکج
زغالسنگ

چه وقت؟

طلایه دار
اعداد

رختشوی
چوب مثلثی
پس ندادنی

خسیس

ا
و ر م ک ب ر

س و س ا ن تلمبه
مشهدی

ل
و ل ا ه ل و

س ر د ا

م ط

ن

ا ن ی

س ی

ن

ک
ا

ل

س
ن
ی

ل

بو

و
ت

ی

گ
خواب

نیمروزی
سبزی غده ای

ه
ی

ی

م

و

ی
ی

ا
ب و

ت ی
ز

ر ت
اسباب زحمت

گ ر ت

و

ر
جواب مثبتد

قارچ
اجرت

خیس

ار
ل ا

ک سبکی در نقاشی

و
ا

ج

ک
ک

نقیض تند
سمت چپ

تعجب خانمانه

میوه تلفنی
دربست کارخانه

خجالتی

ماست چکیده ی

فلز سنگین

اثر چربی

پدربزرگ
پایتخت
کامرون

هواپیمای
بی موتور
پول سامورایی

ق
س

نامی
پسرانه

خاطرجمعی
از احشام
زورگو

چه وقت؟

سافر
شاعر م ر د یل ه ر

کز د م ب
م اط ن ی

ز
ن ا

سافرق
شاعر م ر د یل ه ر ق

پاسخ جدول ۲۷۹۷

shahr.puzzle@shahrara.com

طراح: محمدرضا علیزاده

سوتی های سریالی ستایش۳
نگاهی به گاف های سریال ستایش که سوژه کاربران فضای مجازی شده اند

بچه مودب مثل سردار

ســردار آزمــون بابــت طــرز نشســتنش در عكس 
دسته جمعى تيم زنيت، سوژه رسانه هاى روسى شده 
است. ســايت «sportbox» روســيه به نحوه قرار 
گرفتن ســردار آزمون، ســتاره ايرانى زنيــت، در اين 
عكس اشاره كرد و نوشــت: «تمام بازيكنان زنيت در 
عكس دسته جمعى دست هاى خود را روى زانوهايشان 
گذاشتند اما آزمون، مهاجم ايرانى اين تيم، اين كار را 
نكرد.» يك كاربر ايرانى هم در توئيتر نوشته بود: «قيافه 
و نشستن سردار شــبيه بچه هاى مثبت مدرسه است 
كه مى خوان مبصر كلاس، اسمشــون رو توى خوب ها 

بنويسه.»

حاشیه جدید، سر راه شجریان و قربانی

توليد ويدئوى همايون شجريان و عليرضا قربانى براى 
آلبوم «افسانه چشم هايت» در مجموعه تجارى تفريحى 
«ايران مال» با انتقاد گسترده اهالى موسيقى و فعالان 
رســانه اى روبه رو شده اســت. منتقدان با طرح سوال 
«به چه قيمتى؟» در فضاى مجــازى، از توليد اين اثر 
مشــترك شــجريان و قربانى در «ايران مال» به دليل 
حواشــى مربوط به احداث اين مجموعه بزرگ انتقاد 
كردند. ايران مال بزرگ ترين مركز خريد ايران است و 
گفته مى شود براى ساخت آن، تخلفات زيادى صورت 
گرفته است، از خريد زمين به قيمت غيرواقعى تا تجاوز 
به حريم بزرگراه، ساختن ساختمان به جاى پاركينگ و 
تخلفاتى اين چنينى. ايران مال قبل تر هم از چهره هاى 
هنرى براى تبليغ برندش اســتفاده كرده است؛ مثلا 
اسپانســر «پرواز هماى» هــم بوده كــه گلايه اهالى 

موسيقى را درپى داشته است.

گوشت لاکچری؛ کیلویی یک میلیون ناقابل

جنس لاكچرى كم بود كه گوشــت هم در بسته بندى 
و كيفيت لاكچرى رســيد. قيمتش هم مفت اســت! 
كيلويى يك ميليون تومان ناقابل. شــايد بپرسيد مگر 
اين گوشت ها مال چه حيوانى اســت، بايد عرض كنم 
اين گوشت ها متعلق به گوســاله هاى جوانى هستند 
كه تنها منبع تغذيه شان، شير اســت و در طول رشد 
هم ماساژشــان مى دهند تا گوشتشــان نرم و لطيف 
شود. باور نداريد، مى توانيد برويد از مغازه هاى شمال 
پايتخت بپرسيد. جالب اينجاســت كه رئيس اتحاديه 
گوشت گوسفندى گفته اســت: «داستان گوشت هاى 
لاكچــرى فريب كارى اســت و دامــدارى مكانيزه در 
كشــور وجود ندارد، از اين رو هر يك از فروشــندگانى 
كه ادعا مى كنند گوشت توزيعى آن ها لاكچرى است، 
بايد با ادله و مســتندات لازم ثابت كننــد كه از كدام 
اتحاديــه پروانه توليدى گرفته اند يا ايــن دام در كدام 
دامدارى، پرورش يافتــه و در كدام كشــتارگاه، ذبح 

شده است».
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